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1  
  می چرخد و می نالد

   باد نامرئی                   

   کوھستان ناشناس ءلهبر ق                          

   کویرءتازیانه

  آغشته از نمک            

  دھوا را می شکاف                       

  جغرافیای مکرر تبعید

   نرم ساعت ھا ء در سکسکه                 

  به خواب رفته است                                             

   درخت توتء حافظه

   ابریشم ء ذیر ھاضمهپایان ناپقژ قژ در 

  رق می زند واز چین تا ونیز را                         

  و انقلاب سایه ھا

   سرگردان ء  در دگردیسی آرام پیله           

  .یش مشغول استخوبه کار تفکیک و ترکیب                            

  

  راستی چه نیازی به تناسخ است«

  ن پیله،میوقتی، در ھ

  »تواند پروانه شود؟ می مکر

  ،شاعرمی پرسد 

   ایستاده بر انتھای قرنی - 

  میدی می سوزدوکه در شعله ھای امید و ن

  ان عمری وایستاده بر ای

   کوه و زندان و آبشار ء که از آن منظره

   آسمان مقرنس ء ر زمینه                                    ب

  .جاری است                                                             

   باران،و آنگاه

  از کوچه ھای مندرس تشویش 

  .ش اصای خیزرانع با تیک تاک ،گذرد می
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  ستاند شاعر روی از منظره می

  میھمانی تازه می نشاند

  –  در جام جھان بینه خیر- 

   حوصله ھایش ء کنار پنجره

  .ماند و منتظر می

  

  ! شاعرسته است،راراما کدام پروانه از این پیله ف«

  ؟ کھن نسوخته باشدء هماگر به آتش سفر جا

  و من مسافری چون تو ندیده ام 

   -  سرشار از سکوت و ھیاھو چمدانت، با - 

  رد را ِلطیفه ھای خکه 

  در فراست ھای خرده پا می پیچد و 

  ابر  ِبی ھراس از خانه روشنی

  گرد جھان می گردد 

  ای نان ماھوارهوچ

   »!اسارت مدار خویشبه تنگ آمده از 

  

  ! باز ھم بگو!بگو«

  !باز سرزمین خیال شطرنج

  ام  سکوت به تنگ آمدهِ خناقِکه من از سپیدی

  و موریانه ھا را می بینم 

  که استواری پایم را 

  وندج خویش می ء  پرحوصلهء به اره

  !بگو

  ست در من کسی نیست که دیرگاھی

  »...کند  غافل ھنوز باورم میء و آینه

  

   چینیء ای بر مقره قهجر

   آبی رنگی بر سیم ھای خیسءشعله
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  و رعد و برق کوچکی

  :گو  در جام سخن

  

  ! شاعر،گوش کن«

  که صدای پایت

  ھای این جام بیدار است  جادهء  نانوشتهءنامه در سفر

  ؟بینم و من چه می

   !نھا

  یک سبد تعارف لبخند 

  آویزی گلین و پوکیده گردن

   صلیبی توفنده برعیسائ

  ی ابدی ستایش

   !و لعنتی تاریخی

  پرھیز طفره و از  ضیافتی با

   پوستیِ تدریجیلاودر ز

  ،آید یده برمیل ھزار نژاد در ھم خِکه از تلاقی

  قطر خونی بر لامل اسطوره

  کند  را به آدمیان ھدیه میاقکه گوھر اشتق

  . را از چھره تاریخ می زدایدکو ھزارمین اش

  د زدهویک نفس د

  وسی و خشایار و موح  که در آن ن

  نده اراقایق ھای خویش آوبر 

  ش  اھای شمالر آبخست و د

  پادشاھی 

  سر خویش          

  .سپارد به آسیابانی می                 

  ! نگاه کن

  جاست  ھمینت نام

  در این امضای رنگ پریده 

  که ھر معاھده را ھستی می بخشد 
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  ؛و گلستان ھا را از دستی به دستی می سپارد

  جاست  ھمین

  در میان زلزله ای که از کمرگاه خراسان می گذرد

  ؛ و گمرکخانه بی اعتناستزو به ھرچه مر

   :جا ھمین

  در شھادتگاه طوسی رنگی که 

  از رستم تا شغاد را                             

  »...  به خواب غار رھا کرده است                                     

  

  ، شراب می ریزدخندد شاعر و می

  ،ی کنار جام می نشاندئچاقو

   ریواس ء و عطر ساقه

  .در چار گوش فراموش می پراکند

  

  !در این آینه صد گونه تماشا کن و بگو«

  رنجشی از خیال بی آزار در میان نیست 

   به آرامی می گذردصبحباران تازه است و 

  . رویا و خیالیمء سپرده و ما مردمی دل

  »!بگو

  

  ! شاعر،نم و داربی دار می«

   !کابوس خنده

   چراغ ھای خطرء وقفه چشمک بی

  پالایشگاھی که در روغن خویش می سوزد 

   می ریزندوی که در ضیافت بولدوزرھا فرئشھرھا

  ھا   تانکء جنازه سوخته

  درختان آتش گرفته 

  ی که بیابان را ھاشور می زنندئ صف ھاء ارپیچ دل شکستهم

  ھم باران اسید و

  ...ه ھا و گزش خار کوء منگنه
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  و تو 

   آسیبکه بر ساحل بی

  ...ای میدهخبر کاغذھایت 

  ببین که از روزن کلماتت 

  کند  سیاه بر کاغذ نشت مییونخ

  به پروانه ای سیاه بدل می شود

  بال می زند

  »... غریبه می گریزد  ِ  از پنجره به سوی روشنائیو

  

  بیرون

  باران شورابه

  تان می نشاند؛ خزان را بر گیسوی درخء ھدیه

  شاعر

   حوصله ھایشءکنار پنجره

  به برج روبرو خیره است؛

  - گفتگوِ سرشار موسیقی–مواج را می بیند ا

  که به جانب افق ھای ناشناس پر می کشند

  و خبرھای چل تکه را

  .به اوھام ساکنان زمین می دوزند

  

  بر می گردد و به میھمان شور زده می نگرد

  ی احتمالات که جرقه

  .اش را روشن کرده استلھجه 

  

  !بیا، ببین، شاعر«

  فرومایگان عبوس

  پیکر قدیسان را در شایعه می پیچند

  و شمایل ھای رنگ پریده را

  .آویزند در بت خانه ھای ترس می
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  مردمان 

  در خواب ھای مغناطیس 

   ھااناز مثلثات و یک

  –حر ِ مفتون مالیخولیا و س- 

  تا نان و گلاب و تربت 

  گذرند  ن میاخوان سرود

  و مخبران موشکاف

  آنان را به اطمینانی مکرر 

  .می آرایند                           

  !ھان... و

  بینمت  می

   ایکه به دیوار کعبه آویخته

  ن تو می خورند و تو ز ت ا تکهسان تکهرکو ک

  ...تمام نمی شوی                                             

  ای  ن آن ماھوارهو ھمچنان منتظر دمید

  که از عمق ھرج و مرج کیھانی

  به سویت می شتابد

  سوی این آسمان تنگ  و از آسمان آن

  »...ر می آوردحََی از ستارگان سئطب نماق

  

  – کودک وار –شاعر می خندد 

  می شنود

  زوزهء زمان را

  بر تنورهء ادراک

  و شکنجهء قطرات ثانیه ھا را

  .که به زبان رغد ترجمه می شوند

  

َو یکباره مقره ھا    آتش می گیرند و برقَ

  – جھنده و چابک -         

  در جام سقوط می کند          



8 

 

  حام می شکند و

  خطوط بر پارچهء روی میز

  جدول شرنجی    

  .                                 می سازند

  

  می آید شاعر

  – دل گرفته و مغشوش - 

  می نشیند و

  بی ھدف  

        پیاده ای را  

   جبھهبه سوی    

  .می راند      
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2  
  مرََاز پنجره تا اقیانوس شھر و

  ...چرخنده در دود پرسشگر سیگار

  : آتش گرفته سخن می گویدء  که با آینه،اینک شاعر

  

  کدام کلمه بود«

  در آن خانه ساختکه قطره ای 

   زاده شد، در کشاکش آمده ھا و نیامده ھایش،که دریا

  و من 

  وش رام کردن افعال بازیگ به    

  ؟ زیستن سرزدمی از کناره                       

  

  کجا آموخته بودم

  ؟رسم شدن را

  نمی کردم و  تو در تو خوِکه با خالی

  دی می تپ ھانبضم بر ساعت چار راه

  .کسی از دیر شدن فردا خبر نشود ان

  

  کردم  ھمه گفت بود و من به گفتگو دلخوش می

   بودمنھمه رفتن بود و من سرشار آمد

  و در گذار تیغ زارھا

  .از عطر میوه ھای گمشده می پرسیدم

  

  آفتاب سحری به سوی مغرب می تاخت و 

  من اما                                                

  م از تولد سوسن ھا می گفت                                                    

  و تیک تاک دلم 

  ش  اتروک مء گلخانهدر                   

  .زد وانه می                                      ج
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  !درس مننوینک جھان م

  صحرا را بشمارم

  ،افتد ن فرو می آبری که ھر لحظه پیکر

  آسمان را شماره کنم 

  ، ھای خط خورده می ماندق ھا به مشبکه در مسیر بم

   درختان یِئ و جنگل را در تنھا

  .کنمه تسلیتی دل خوش ب

  

  جھات چھارگانه از شن ثانیه ھا پر است 

  ش  ا زمین بر مدار قدیمتو غل

  .دقایق فرار جان می گیردھیزم ز ا

  

  دستی اگر در ھوای باد برگیرم

  .ید خواھد شدپیم سوم

  دھانی اگر به ھوای پرسشی باز کنم

  م خواھم شدگ  ھا مداوم عقربهءدر سکسکه

  .ختموآ دلگرفتگی را به جای غفلت خواھم و

  

  پس به من بگوئید

  کدام کلمه آغاز تاریخ بود؟

  که خاک بوی خون گرفته است و

  ،ھوا در ارتعاشی نامحسوس زندانی ست

  . گورھا اندازه می زنندء آدمیان مرگ را با شمارهو 

  اما جاودانگی را با کدام ساعت اندازه باید گرفت

  وقتی که دریا ھمیشه موج دارد و

  ت؟عمر موج لمحه ای بیش نیس

  

  :استخوان جانوران گواه من است

  جھان موزه ای ست

  ه با غفلت بزرگ اشاره ای دارد؛ک
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   خزان ھاءو بدینسان ھمیشه، بر سنگفرش ھمه

  .جمعیتی از برگ، به ھای و ھوی، می گذرد

  چه امروز، چه دیروز، چه آن زمان که من

  در پایان جھانم ایستاده بودم

   با شعری ناتمام- 

  -شوار آسمان  دء خفته بر پھنه

  ابری گذشت و مویه کرد و بارید و گم شد ء و گله

  ،لف پرکردع نامفھوم را ھجومی از ِآنسان که صحاری

  آنسان که رودخانه ای به ناگھان

  خالمدر ابیاتی خال 

  .از بستر قصاید مھجور بر گذشت

  

  و من 

  – شد  بر ناف عالم کشیده می کهیدر وحشت تیغ - 

  رسول دانستم که تندیس آخرین 

  ؛ساعتی پیش به دست او باش فرو شکسته است

  :فریاد کردم

  ...آی 

  دھیدوام چشم ھای سنگی اش را به من 

  تا آخرین نگاه معناپذیر 

   قرنی که از راه می رسد ءر آستانهب

   ...ز آن من باشدا

  

   گذشت و ای و طیاره

  ،ھا سپردد باء اوراقی رنگارنگ را به دست ھرزه

  راست ایستادند ای  یان لحظهئروستا

   -  از ھند تا گواتمالا،از چین تا ایران- 

  کودکانه بر لب ھاشان نشست و آنگاه یلبخند

  .م شدند و کار خویش از سر گرفتندخبر شیارھا 

  



12 

 

  .... آی و

  گذشت و من سه ھزار و یک سال 

   جھان ایستاده بودم ء ر آستانهب

  انیبه تماشای روستائی

   انسان را ِکه ایستاده قامتی

  و گل فراموش می کردند  در لای

  و ھنوز نمی دانستند کسی از ایشان 

  پرچمی پرستاره را                              

  .به سوغات ماه برده است                                    

  

  ...آی 

  پس آن کلام چیست 

  میریم شویم و در آن می که ما از آن زاده می

  ؟ماند ستانی از صدف و ستاره باقی میش تنھا گور اارگذ و در

  پس آن کلام چیست

   در آن رھسپار فلک اند ھا که موشک

  ؟گیرند می بار آتشناک بر ن آازمب ھا و ب

  ھا  مادر دفتر ھا و روزنامه ھا و کتابخانه- 

  نویسد و نوشته می شود مادر ھر آنچه می

  کفایت دانستن  ذات بی

  و جوھر بلیغ نتوانستن

  کند   ما می رسد و درختان را پیر میء تان به کوچهآنگاه که زمس

   دانمیم و فقط من

  ھای برف پنھان است و که بھار در دانه

   غفلت                                                

  »... ھمیشه از جدی گرفتن زمستان آغاز می شود                                  
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3  
  مسین  آسمان،گداخته شن

  خیزد  می  خون برء ا خورشیدی که از سینهب

  .دھ پیشانی ھا و سینه ھای مشبک گواھی دِتا به رستگاری

  

  آنجا 

  رد می شوند تھمتن کشتی ھا از میان دو پای 

  شان بر بادبان

   سھراب در باد بی ملاحظه می تازدءھرهچاستخوان 

  خورد و پارو می کشد و اسفندیار شلاق می

  ای خونین کرانه به ،از کرانه خونزده

  .ین آئ سنگلاخ و بی ای دشوار تا دھانه ای از دھانه

   

  رود

  ش ھای دست و پا شکسته را ع ن

   برد خلیج آتشناک میطھیر به سوی ت                         

  زال 

   را  خویشگیسوی

   رودابهی بر گردن شکسته               

  پیچد   می                                            

  و سیاوش 

  در شعله ھای آتش       

  ه جرقه ای فروزنده و کاھنده ب              

  .شود بدل می                                          

  

   شاعر،من ایستاده استای ء هو برکنار

   با سری پر آفتاب و دلی سرشار از عطر و ستاره- 

  .ندنز ز جوانه میسب ء لچلهقومی که در آن ھزار چحلبا 

  

  ش  اسراید و کلمات می
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  در گذار باد نمکسود 

   ؛به عقیق و جیوه و دل می شوند

  کند  سر میء دست در کاسه

  یاھایش را در برابر آفتاب می گیردؤکلاف درھم ر

  و زنبور ھای طلایی 

  آیند ی ترساننده گرد می ھمه ابه ھم

   تلخ گیاھانء و شیره

   زھر و عسلای از کندو ھا را به آمیزه

  .کند  پر می                                     

  

  کھکشانی از ستارگان سبز

  مزرعی از گلابتون سرخ 

  یئای سفید از آوازھای روستا کوره

  کتابی سرشار نقشه ھا و اشارات 

   شکسته ایو کوزه

  که حجمی غلیظ از آن 

  .نشت می کندتا به عمق زمین 

  

  شاعر ایستاده است 

  –خطوط بی معنای خاک  بر  خیره- 

  : سخن می گویدللا و با مخاطبی

  

  گردم آیا به سوی تو برمی«

   باطل ی گرفتار دوری پرگارء ھمچون نقطه

  ؟ش را گم کرده باشد اوالئبر مدار مرکزی که شکل س

  

  گردم یعنی به تو برمی«

  ای که دھان گشودی و مرا 

  ی معصوم عوھھمچون ت                           

  به دست باد و آب و آتش سپردی                                            



15 

 

  در خلوت گوشماھی ھای صبور  - 

   تشنهء  بسته زنگاره سنگ ھای تختبر

   –بر چاک چاک و چروک خاک 

  .وفان بیاموزدو ستم تنوازش نسیم از  متا پوست

  ،بنددتانم را زحمت کار پینه دس

  کشم  ایت قد برھ در مسیر رودھا و بھمن

  ؛بسپارم و گیسوانم را به آرایش یاس ھای خودروی تو

  گان تو نھم  رتا تیغ بر

  زنم  میتای شخم ھنگام که به امید دانه

  در تو فرو شوم 

   سیاه جانوران نخستینءی  جستجوی عصارهبه

  ، و سوزش ھواھا برای گردش چرخ

  تو بخشکان

  گردانم آنگاه که رودخانه ھا را برمی

  شخور گیاھان و جانوران را تا آب

  . یکنواخت بی حوصله بسپارم ھایبه خانه

  

   و نه ظلم در طبع تو نه عدالت بود«

  سنگ ھایت و بر خر

   زمان ء نواله                 

  رشته می شد                                ب

   ...نشخوار به گوارشی دشوار و بی - 

  

  شتی زیبایی بود و نه زنه در طبع تو «

  ت  ا بلند اشتران سنگیء شتهر  بر

  کجاوه ھای بی مقدار کاروانیانی ھمیشه مھاجر 

  شد  به سوی مقصدی که از آتش و ابریشم سرشته می

  ...رقصیدند طراب زلزله و سیل میضدر ا

  

   بود و نه استغنا شخواھه در طبع تو ن«
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  و تئوری ھای بلندت 

  ه شان را زادگ                

  .ندگشتگان فراھم می ساختبربرای                            

  

  جوشد  می دانستم که شرابم از رگ تو می«

  گیرد  ی میتصنیفم از گلوی تو خوانائ

  ول باغ تو گشوده ست تطادستم به 

   ،ند و آتش توپچشمم به آمیزش اس

   سوزانی ء و دھانم به سوی لقمه

  ... می پزد بر توکه از آفتاب                             

  

  تو «

  –در خود خمیده و در خود تنیده  - 

  یفقط دھان می گشود

  تا آدمیان را 

   مفلوک دریای شور ءبر کناره           

  ؛قی کنی                                           

  تتا شاھان

  ناک قدر تالار آینه ھای د

  تاج بر سر بگذارند و فرمان آتش دھند 

  :ھای تاریخ بیرون آیند ت از سوراخ اانو خدا مرد

  به شکار روز و قیام 

  به کشتار پسرانی 

  با پیشانی ھای خام                

  به تاراج دخترکانی و 

  ی دوگانه گیسو تمِکه در س               

  .بافته اند                                              

  

  آیا «

  من    
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  ؟گردم تو برمیبه سوی          

  

  تو می چرخی و «

  ھمه چیز را به سوی خویش می کشانی

  می کنی امن یله چرخی و ابرھا را بر طارمی خیالات نا می

  چرخی و دریا  می

  شتناک خویش درء در بادیه              

   ،از شکنجه داردری َپ                                     لب

  یئمی چرخی و به قلب می گو

   تا سکه به نام تو زند                             

   آدمی را ء و پای زخم خورده

  به زنجیری نادیدنی                           

  بندی و  می                                            

  کشان کشان                                                   

  از فصول پریشان                                                           

  » ...گذرانی می                                                                       

  شاعر ایستاده است 

  در چارراه سبز و سرخ و سفید 

  رود  ش می پوسد و با باد می اپیراھن

   چروک و زخم می گیردش اپوست

   خزان فرو می ریزد ومویش در

  :او ضجه بر می کشد

  

  ...آی «

  تلخ تر از این شرابی نیازموده ام

   زلزله ھای توء                    در گاھواره        

  . خویشیِ زادگانِنوشانر                                               که زھ

  و من به سوی تو بر می گردم؟

  اتدویدنی در بیابان بی جھ

  رپارو زدنی بر دریای بی بند
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  پروازی در آسمان سرب؟

  

  ...ھیات 

  جام شرابم کو؟

  می بینم

          که من از تو

  »...                 تلخ تر شده ام   
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4  
  تلخ و شیرین بافته

  آب ھا  در مسیر ھرز

  رود  به کجا می

   خار ءشاعری که بر کوه و غار و بوته

  شعله می کشد و 

      زخم شلاق می آموزد؟             

  

  و بدینگونه است که آسمان می گذرد

  و شاعر می ماند

   –دوام تقابل ھا و تضادھا  ھای بی  در بافته- 

  چشمش رنگ عسل می گیرد 

  ھاو زنبور

  گوشش ء          بر لاله

  .کندو می سازند                        

  

  ندرس بدینگونه است که رگ ھایش به ناخرسندی می

  و از آن چالش بی آھنگ 

  .گیرند سراغ ھوا و چرخش و دمیدن می

  

  این گونه است که شاعر

  پیشخوان خانه را آب و جارو می کند 

  و نامه رسان بارانی پوش 

  .آید نمی                         

  

  ...آی «

  ام  دشنام پاره سنگی شده

  مقدار  ھای بی  طوفانء در زمانه

  اه یسمان بی گ آِگر رشغُطلبه ھای 

  ؛و ناله ای که با نی زار و سنگ آشناتر است
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  را به نی نواخته اند و اکنون  تاریخم

  رنگ   آبیء  چرخندهی بر گلوله

  ام  مسافری شده

  .اندیشد که به مسیر بی نھایت می

  

  ...آی«

  !تلخ و شیرین

  این آمیزه چیست فرجام

  ،که به سوی تعادلی خاکستر گرفته می چرخد

  ،بان و چریک را به یک سلول می نشاندشاه و پاس

   آسمان را ِآبی

  اشد په ھا می مای رنگ کو بر خرامش قھوه

   قالی ھا ِ دارِدر سبزیو 

  ؟شاھین فقر و ثروت می شود

  

  !تلخ و شیرین«

  گذرد  نافه میِامی که از سادگیو

   » ...ی آفتابی رھسپار استخمو به سوی چما

  

  و موج نوحه گر

  شود کوبد و نرم می  مییئبر ساحل بی اعتنا

   کشتی ھاعشرا

   پروا د بیدر با            

  می پوسد                               

  .زنند  زنگ می، در اعماق دریا،و لنگرھا

  

   ...آی«

  من دھیدعصائی به 

   گرفته بگذرم شنتا از این دریای

   رنگین کمان را ء و وعده
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  ،با دانه ھای باران پیمانه زنم

  

  شی به من دھید کف«

  ھا و سرخ گل ھا   تا در مغرب سراب

  یم آردبه ایوان فیروزه 

  و شاھزادگان سجاده نشین را 

  م،ھای در راه باخبر ساز از طوفان

  

  دھیدچشمی به من «

  دای شب  رتا در

   ممنوع ء از میخانه

   پوشیده رسم نهءبه خا

  و حکمت سحرخیزی را 

  به ساکنان سنگ شده 

  فته و کودکان وھم گر

   » ...بازگو کنم

  

  به کجا می رود 

  این خداوند سنگ ھا و فرو پوشیدگان 

  روسپیان و درویشان 

  ؟ھاخه پاسداران و کلو

  

  رود  به کجا می

  کند  م میخ خویش را ء ردهُکه کوه گ

  ؟ھایش می افزاید دره شیب و بر

   می فشارد ، بر ثقل خویش،که زمین

  ؟ می کند نظرھای سیب و سکه تجدید و در فرمول

  که دریاچه ھای کویر 

  ؟اینگونه به سوی شھرھا دھان می گشایند
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  : شاعر،می لرزد و در انزوای سرد خویش می خواند

  

  چندشی اگر در کار بود «

  شکست  دلزدگی امان ماندن می

  خاری اگر بود نیش 

  .ت نمایش نبودصگلابدان را فر

  

   ... آی«

  اگر مرا آتشی در می گرفت 

  »...ویختمتلخ و شیرین نمی آجه ھای لاینگونه در 

  

   به منظره پشت می کند ،و آنگاه

  ایستد  یم رو به دیوار خویشتن

  چاقو بر می دارد و 

  ش  ابر صحیفه پوست              

  .زند  و شیرین میتلخشیاری                                

  

  نینی جگشاید و  نافه می

 – کھکشان زآویخته ا -

  ت می مکد ساخن شن                

  و در پشت پلک ھای ناگشوده 

  ...بیند  زارھای خرم می  خواب نی           
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5  
  شاعر می ایستد 

  ه زده از کلمات مبانیبا ان - 

  –ی از عاطفه ھای درھم جوش ئردا با

   سنگی ِسر ن سیاهارو بد

  اش  که بر پیشانی

  خورشید و ماه               

  ،از خرمن خاکستر می گذرند                            

  . چرخ ھا در اوستء ھمه  که گرانشرو بدان سری

  . دھان خون زده می خراشدء و سکوت را در پیله

  

   راست می کند دسنگ ق

  – زاد آن نازک آرای خاک خیره بر - 

  و زخم لبخند 

  ش  ا تاول پوست چرمین          بر

  .خورد  میجر                                    

  

   تاریک کلمات ِآنگاه موسیقی

  :کند می آسمان را از دود و مه

  

  شاعر «

   می گدازی، بر لب چگونه،در دل چرا و

  کلماتی را که

  پرپر زنان

  ھا و صنوبرھا در کلیدھا و پنجره

  ؟شوند گم می

  

  به جستجوی چه در من «

   می کاری مدر آسمان و رودخانه ھایو 

  نه می دزدی و را شبا و ستارگانم
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  ؟گذاری در جیب می

  

  چه لبالبیاز «

  می سوزند ھراس و تشویق  آتش  درت اکه چشمان

  یایت ؤی رو موریانه ھا

  کنند  را از رگ و پی خالی میم  اتخت

   آینه می ایستم ابر چون بر،ندانکهچ

  خود حتی ھستن به 

   »؟شک می آورم

  

  :و می گرداندتلخ و درشتناک، ر ،شاعر

  

  !نه«

  . نیسته در میانی و پاسخپرسش

  . اندمگیم و راه ھا را در مه ه اپل ھا را شکست

  شرابی بریز 

   ای سرم ساختهءدر جامی که از کاسه

  »!یارایب ی سازء را به نغمه رمفََو س

  

  ، سنگِگیسو سپید

  زند  خون میء هگیرد و در گوش چنگ بر می

  ھوا بوی گمشدگان زمین را 

  سپارد  بح مشرقی میبه ص                      

  و بر طارمی ھا 

  حسرت              

  .کند  گل می                  

  

  ...ی آ«

   دلتنگ آھنگساز مبھم

  !ای  جنون گرفتهِآھنگ دلم را به بازیکه ضرب
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  !نه

  رفته ات گ در چشم ھای مرواری

  ،فته استخای پدرم  ھهمتنھا بوی کو

   زادگاه و ء ھای سوخته بوی جنگل

  ...ھای اندوھناک  بوی شادمانی                              

  و من 

  را ھر سه این    

  ست  دیر زمانی             

  .به دور افکنده ام                          

  دل می نامچیست که بر دستانسستی اما این 

  کند  می را متهکتفم 

  ؟سازدخته می استخوان ھایم را آو 

   چیست این تھی

  ؟ام تلاطم دارد در سینه               که     

   چیست این بی مرگی

   »؟ که سرنوشت من است                 

  

   از شراب می نوشد و سرخ می شود ژ گوِو رنگین کمان

  افتند  به سکسکه می، منتظری در ایستگاه ھا،قطارھا

  و بر جداول آسمان 

  بروج کھن                 

  .در ھم می لولند                     

  

  !شاعر«

  نایافته مانده باشد سته ای که تو چه ج

  چه کسی به سوی من آمد و من بازو نگشودم 

  دم  نشش او من خراب ای جست چه کس دفینه

  »؟ش نگفتم ا و پاسخد دل گذرانء ی از تاریخانهئچه کسی آرزو

  

  !نه«
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  !بدین مھربانی فریبم مده

  ا و بوسه بود م صافی و صف اسزاوارترین پیشکش

  شد  با دلی که از زمستان نمی ھراسید و برھنه می - 

  و سرزنش نمی پذیرفتقصید ر ی که بر خارزار میئبا پا

  – ش ھمه با تو بود اری که اشتیاقس با

  ای که اشراق خورشید  غرور لحظهای 

   خدشه ھای تیغناک افقدر                    

        رگ می کند                                            

  و راه                     

  گم شدن و یافتن در لجه ھای                        

   ...تکاند می                                               

   این دست گشوده بود م اسزاوارترین

  که درحسرت اعتماد 

   ...زد و شعله می کشید  شانه ھایم شاخه میبر

   باران بخشیدیِ شگفتیھر پاره کلوخی راو تو 

  تا آوارگی

   )نقطه ھای سنگباران - خط و در موج موج ھاشور ھا (

  .سرنوشت تبعیدیان زمین شود

  

  و خواستار گریزنده «

  مشتاق و فریبنده 

   کرده ب بام خانه ھای ترب

   سیم و آنتن و خرپشته بر

   عرقناک تشنه ء و بر کوزه

  فرود آمدی 

    منِتا جوانی

  در فراخنای بلوغ            

      بپوسد                         

   تو تو بر آسمان

   – ھمچنان -                
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  .حکومت کنی                         

  

  !نه«

  آمده   فریب به سرء زمانه

  دیگر 

  قطره نیستم 

   گم شوم وت که در دریای سخاوت

   نیستم ومم

  تو ھای آتشناک  ر جادهبکه 

  ؛به پایان خویش بسوزم                         

  ورمانویسم تا به افسانه ایمان نی می

  باران شوم تیرطلیعه ھا  ء تا در ھمهمی ستیزم 

  مانم  و زنده می

  ».شا کرده باشم حارا ت اتا حکیمان دروغ

  

  رود ترانه می ایستد 

  گیرد   دھان جوجه ھایش دانه بر میمرغی از

  ی نو  آبشاروو غری

  . می کندگیرفلاکوھستان را غ

  

   ... آی کودک،شاعر«

  دتان کودکان غافلی تمام

  .کنید خوش می،  دل، چنین خودساخته ای،بازیچهبه و 

  

   تو بود ء  کلمات خون زدهت اسزاوارترین«

  شان داشتی  که پنھان

  ی که بدان شبا جوش - 

  مفاھیم بیگانه را                       

  یگانه می کردی                                     

  آفریدی  میلغمه ای شگرف و از آن م
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  که زخم روح را 

  بی مداوای طبیبان من                  

  د؛بخشی شفا می                                     

  ت اسزاوارترین«

  ھمه                

  نداسطوره ھای تو بود                  

   یکسان داشتند  ایاقعیت و رویا بھره وکه از

   را انو توان آن

  ولگردان کوچهبه 

   پلشتی زاد و ِروسپیان

  مستان بی سر و پا                       

  .می بخشیدی                                  

  !کودکآی  ،کودک«

  ن را من از این کودکی رھانیده ام احکیم

  ؛ھر خویش بر کلمات بلندشانُبا م

  و تا دنیا دنیاست 

  ؛ھا ثبت است و کتیبه صحایف شان بر نام

   را می شنود انش  کلام کهو ھر

  !ش منم امی رسد که قھرمانی  ا هه قصب

  

   ...آی«

  زد رستگاری اگر به کارت نگین می

   داشتی  از آن خویش می ای بر آسمان ستارهزتو نی

  »...درویاھا و تجسم حسرت ھایت بوضمین با سرنوشتی که ت - 

  

   می نگرد ماف ه سیِسنگین ِ در سرهشاعر به خیر

  و واژه ھای خویش را 

  ای  به سوی چشمانی شیشه

  :کند شلیک می                           
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  !مباد سرنوشتم از آن تو«

  این قصه را ھمانی رقم زده 

  که بر زرھپوش ھای مطنطن 

  ،گذشت از میدان ھای مرداد می

  ه ھا را  مجسمءشکستهھمان که 

  کشید  از جیب بیرون می

  خت،سا و دستم را بترکه خونین می

  کرد  قالی ھای کوچک را چپاول میبھمان که 

  ،بست نوا را به تیر می ھای بیو دوچرخه ساز

  ھمان که جمعه ھا

   کرایه خانه می آمد ی به گردآوری

  ای اوست ھ کفشء خورده واکسعروض و من از 

  م  اهکه به این زبان مھجور رسید

  .نون پر استجو کلماتم از لھجه 

  

  و تو کجا بودی «

  وقتی رفیقانم 

  با دو پای گشوده به خانه می آمدند 

  ..؟ خط می کشید، به روی خاک، از پاچه ھا،و خون

  

  !نه«

  من به بام در آمده بودم 

  تا دمیدن خورشید را گواھی دھم 

  و تو خورشید را 

   خویش ءدر کوره              

  ،سوخته بودی                                

   می چرخیدند  ھاقالثدار و جرا کاشفان رازھایت بر

  .سیلابی از نفرت پوشانده بود را تو زمین

  

  !نه«
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   را ماشتیاقسزاوارترین 

  به ھمراه بادبادکی 

  به سوی آسمان تو رھا کرده بودم 

  و طوفان تو 

  استخوانش را            

  شکسته و تیر خورده                         

  .افکند پایم شپی                                                

  

  !نه... آی «

  رابی بریز ش

    واند شکستهپل ھا 

  آن سوی پل راه آھن 

  . می بنددکنظم تو بر زخم ھای تازه چر

  تا مه

  خانه ھای شنیدن را

  از ابھام پر نکرده است

  »!چنگ بزن

  

   سنگ ءو نوازنده

   ،زند  حزین میء گیرد و در گوشه چنگ بر می

  ،مزارع گندم در بوی نان تازه می سوزند

   آھنگران 

  ،گرانتک ھای با پ          

  ھجا می کنند و  خستگی را افاعیل                     

  شاعر 

   می زند و  غوطهیای آینهؤدر ر

  در خویشتن                                

  .شود غرق می                                   
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6  
  . ناشناسی فصلء غروب آتش گرفته

  شاعر ، ای از اندوه می گذرد کوھپاره بر

  زبان گم کرده و لال  - 

  –  سوختهزرکاب گسیخته و مھمی

  ش در تشنگی ھای رویا می سوزد و  ا خیالء کاسه

  ... و سرودی نیست ق برش ا پیشانیء ستارهبر 

  

  ھای سترون می راند  جادهبر 

   و ناله و درد کبا مرکبی از چر

   چشمانش ء خانهھو بر ما

  .ندتندر و پرسش و افسوس یخ بسته ا

  

  ھای جنگل سوخته   جادهبر

  راند کاھلی میبه 

  –  مالیخولیاء  به ھم نشانده، دستان- 

  :و با مرکب خویش به دلتنگی می موید

  

  ...آی «

   ؟آن سوی ستاره چیست

   وهپشت ماپسا

   ؟در نھایت شب

  انتھا می گشاید و  هب کدام در

  کدام صورت بی اندوه 

  »؟خواھد گفتخوش آمدت 

  

  :گوید  می اشو زمزمه ای مه گرفته پاسخ

  ! شاعراخم بگشا«

  یث می گوئاینگونه که از عب

   ودرمیند کلمات از تو خواھ
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  .ت خانه خواھند کرد ا تلخء مارھا در حافظه

   

  ! شاعر،نیما را به یاد آر«

  آنگاه که بر تل آجر ایستاد و

   تفنگ شکسته اش را                        

   ،به سوی فردا نشانه رفت                                       

  بامداد پیر را ببین 

  ،گذرد  از جھان میهکه اینگونه شاکران

  ت زنده کن  ا درھمء و فروغ را در حافظه

  یگانهکه در شباھنگامی 

  ش  ااز اعماق زھدان جان

  آتش بیرون کشید و 

   شما ِاز جوانی

  ...د نو آفریانیآدمی

  

  بیاد آر«

  ت ا آموزگارانکه

  خلن آسمان تیزیر ھم

  »...ه اند ایستادگی بودند شکیب  باغبان پر

  

   جنگلی که ءدر میانه

  بر شاخه ھایش                    

   مرگی دردناک آویخته اندعروسان جوان را به                       

  می ایستد شاعر،

   اخطارء بر آستانه

  . تنھا دو چراغ جستجو نفس می کشنده اشدر صورت مرد

  :اش مرغی تپنده می پرسد و در سینه

  

  ؟ شاعرنیدیش«

  !ھانیدسپاس نسلی که تو را از تاریکی رخوار بی میراث 



33 

 

  ت ا تنفس پیشاھنگانِکه چاشنیشنیدی 

  ؟جز آرزومندی نبود

  کردم و تو نیدی آنچه را که در ھر دم و بازدم با تو زمزمه میش

  – نفرتاز   کرکور از خشم و - 

  »...؟ گرفتیمی خره سجھان را به ناسزا و 

  

  : می خیزد کهاک خه زده از مء  زمزمهر، دیگر با،و آنگاه

  !لبخند مرا به یاد آر شاعر«

  ، صاف من ببینء  خویش را در آینهءو چھره

  خانه ھا که مادر رود

  !یای شاعران منمؤو ھمسفر ر

  منخشبم ماه ن

  »....سوزد خیل میت ِکه بر گلوی آسمان

  

  :دلجھت می نا  بر چار، یکباره،شاعر

   ...آھای«

   گمشدگان زمینمءمن اما از قبیله

   ھیچکه از ھیچ تا

  ام و ی یقین پذیر رفتهئبه جستجوی معنا

   غارھاء دریچه بر                                       

   تار عنکبوت ھا                                               

  .ندا هجوابم کرد                                                         

  ». کلمات یخ زده چیزی نیست جز و در خورجینم

  

  و آنگاه 

   در ھاشور سبز جنگل ، آبِماھور ِلغلغُ

  ی اخطار سقوط سیبی از بلندا

  که می چرخد

   سبز و سفید و سرخ می شود

  سپارد ی میئو به یکباره تن به خنکا



34 

 

  شاعرای پپیش  که 

  .جوشد  شفاف و لاجوردین آفرینش میِقیا موسیب

  

  ،پیش آی شاعر«

   جوشنده بشویء هخاک چھره در این ناگھان

  ش چش را ب ا زلالِ شیرینی

  »...ی می توان، اگر بخواھی،توانی و ببین که می

  

  و می نشیند شاعر

  با نگاه دیر باوری - 

  وقطراب و شض که در آن ا              

  –د ان  پروانه ھمبازیو د                                     

  دست در آب چشمه می زند 

  :درد ھای آب را می و پرده

  

  ،وج ھای خال مخال مهیلا

  ،حمامی که رگ سھراب در آن می گشاید

  ، گل سرخ اوایلویب

  ، دمیده از خونی لاله

  ،پای در بندو  سپید یدیو

   به آسمان پر می کشدهتیراندازی که از قل

  ،سه میرزای خفته در ریشه ھای ھر درخت

  ...آن ملیله می دوزدبر  ورُ جِبانی که سوزنلو 

  ! اوء چھره،و آنگاه

   –! ترین آمدنی محتملنا آن - 

  که وعده دیدارش در کتابی نیامده 

   خبر نداده اندشتارگان از ظھورو س

   با نگاھی که - 

  از دعوت و سرزنش              

  .ملغمه اضطراب می سازد                        
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   می گذرد ه از جویباربو سی

  .افتدمی فرو شوار  در سراشیب دهو ناگھان

  

  !شاعر«

  یاھای خویش مھمان کن ؤرمرا به 

  مفشانب ت ا جان آتشبازی ھا را درء ھمهء تا نقطه

  .... سازمت ا میرنده باردارِ زندگیِو از شادمانی

  

  1آھای اعر«

  تصویر من باش 

  »! تو باشمء تا آینه

  

  کند  و دست در آب شکوفنده میو ا

  مضطرب و سفید(

  شناک کلماتی که در جھان جانوران فراموش می جوشندطع

  مشتاق رازی که در خورشیدھا و کھکشان ھا می لولد 

  ش  ارخوتناکر لرزش در ھو 

  ستارگانی میمیرند 

   کنجکاو و بی آرام یتا کودکان

  ،دن ابر و پلکان کوھستان سر برکشءاز قله                      

  ضطربسپید و م

  مجموع احتمالات دلنشین و دلشکن 

   خویش غافل استءتصنیفی که ھنوز از ھستی

  ی خفته در شبنم راب

  )وشته بر قوانین نانهای روند سیاره

  و چون ساز شکسته ای

  –  بر دریا نشسته اییِ یا کشت- 

  :خواند  می
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  !برون آی«

  ه، روندءنهاین آیاز 

  !برون آی

  ھمشکل محتمل آرزوھای من باش 

  ...سوی سحر می بالند که ھماره در آن

  

  کن  م ابرون آی و آبستن«

  پر شتاب کلماتی زخمی ھجوم از 

  وط استبداد و تعصب ررھا شده از مخ

  گریزنده از دستور و قاعده

  وندھاشانکه در آ

   ھستیء شیره                  

  . از چشمه سار تو بگذرد                              

  برون آی «

  د کرانمنِ سپیدِاز این زھدان

  که روبروی تشنگی ھای من ایستاده است و

  از شش جھت 

  .ھوای جنگل را به رنگ تو می آراید

  

  برون آی«

  ھای نامنتظری که  شکلدر 

  ،سرمستی جا دارندو یا ؤ رءھمیشه در میانه

  

  برون آی«

  زنسان که نیاآ

  ای باشد  پروانه            

   خون ءتابنده در پیله                        

   اندیشهِکه در دگردیسی

  ».دسھامان را با ستایش آفتاب بری نخ لباس
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  و دست بیرون می کشد 

   ایر ھدیهھمراه سزاوارت - 

   بھار ء ھمچون شعله

  ؛ھای جنگل  شاخهبر

  ؛ بر ساز دریا بنوازدهچونان مضرابی که ناگھان

  و ستاره ای که 

  بی پروا                

  حادثه را بی شب                     

  .روشن کند                                       

  :دھد که و زمزمه سر می

  

   اینک«

   آینه ایِسالی هاز میانوآ

   »! شقیقه ھایت می رویدء که بر سپیده
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  جھنده و چابک 

   که ستاره  این لحظهچومھ

  بر طاق فلک                         

  ،زند خنده می                                  

  تازه و خرامان 

  ای که خورشید  ھمچون لحظه

  له از بین ق                                 

  بر می کشد                                            سر 

  شکفته و تابناک 

  در دمادم وقوع لبخندی              

  ...که عطر شب و رنگ صبح را دارد                                 

  ،ھندج می  و خدایان از پھلویش بیرون

  .راز می آیندفقھرمانان از گیسویش 

  

  اشد پی مشتی گلاب م

  بر استخوان اسکندر                    

  .و ظلمات روشن می شود                                

  رود به قعر چاه فرو می

  .دنسارادی ایمن می وو بیژن و یوسف را به 

   می آید و

   از جای پایش            

  . ھایی از آتش بر می جوشندهچشم                         

  

  ام آینه ھا می گذرد از ج

  .راغ ھا چتر می گشایدلچو در چ

  

  ھای تفرج می نشیند و   باغبر

   را لھای کا میوه                            

  .طراوتی از بلوغ می بخشد                                     
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   مستی می شود ِو ناخدای سرود کشتی

  :گذرد  تنفس شاعر میءهاز تنگکه 

  

   بافته می شوی با من«

  در کارگاه بی ھراس سرنوشتی 

  ،که به ھر دیدار ترانه ای دارد

  پش آرزومند دلی طدر 

  ، کوه را دویده باشدء که تا نیمه

  یرصعخودی ھای  بی رخوت در

  ...شب نمی رسدبه که 

  

  ...آی«

  ! رنگارنگ آرزوھای کام برنیامدهء چشمه

  رنگی به من بیاموز

  طوفان ستارگان  ی گویا                 

  ، رنگین کمان می گذرندء وقتی از آستانه                              

   پناھگاھی به من ده

   وقتی که آوار                    

  تکه تکه می شود،روشد و خمی                                 

  ه من دهشیشه ای ب

  »...اشته باشد گفتگوی تو را دطرع که تاب                   

  

  ! شاعر، باشآرام«

   بلوغ ء که تا کوچه

  .بیابانی دراز در پیش است               

  ت را به من ده ادست

   ت امتا از دل آتشفشان بگذران

  :کنم زمین را با تو قسمت ِو سھمی از شادمانی

  سھمی از زیستن 
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   ماه و کسوف بردر چن

  ای  بدان لحظه که آدمیزاده

  گذرد   میروثیمواز مدار وحشت 

  خواب را به حقیقت فردا می رساند

  ... سحری می شودء و خود ستاره

  

   بر گلوی افقخفتهسھمی از کھکشان «

  که گرد و خاک توھم را 

  د ب تگرگ نابھنگام می روء از فرگشت رگبار و ھلھله

   گمشده در مه را ء یای رودخانهؤو ر

  ...کند از آن ما می

  

  ریز آدمی یش معناگآو سھمی از بر«

  نامفھوم  دو قوس که بین

  خانه می سازد 

  دانه می افشاند 

  .می ماسد ، تاریخس در نف،و روزگارش

  

  نگاه کن«

  یم ا شبء که ما قایقران رودخانه

  سحر نان و راھز

  با لبخندی از تمسخر             

  اند و بر کناره ایستاده                           

  ،خدایان ورشکسته

  ، یکی یکی                 

   ...از اعماق لجن سر بیرون می کشند                             

   دریا را ِقانونمندی

  ھای گلوبسته  گنُخرده ماھیان ت

  کنند  انکار می

  دانشوران خوش باور ایام 
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   خرد را لاوز                         

  ند ه اگ برخاستبه رقص مر                                   

  ان دودناکو ماه گرفتگ

  در نشئه خرسندی           

  از خاکستر تا خاکستر را                        

   ...سوزند در اشراق آتش می                                   

  نگاه کن«

  که شب

  یال خویش در جریان بی خ

  ...روده می  مطبه سوی خ                    

  گذرد بالی از کنار ما مینسیم لاا

   و دان مُستارگان گ

  چراغ

   تنھا      

   ما ء در سینه           

  ...می سوزد                        

  

  ... آی «

   عشق را بنگر،نگاه کن

  ھای جوان می بارد و  ساقهکه بر 

  ،دنمی کشبر  د قکدرختان تنومند از سال خش

   و ددم نای باد می بر

  ،اند  به چرا یله گشته،غزارھای ناشناسر بر م،هھای آیند  هگل

  شانه ھای تو را به دو دست می تکاند و 

  ،دریز ر خاک فرو میبھایت را  نج ھا و تنشر

   می کند  ات سرشار ترانه،و آنگاه

  انتان که بر دستسآن

   سیم موسیقی                پنج

  .ه بر می کشندھلھل                            

   ببین«
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  ه نسلی نوک

  برجاده ھای آبی ابریشم 

  یادگارھایت را 

  د،صیقل می زن درختان آفتاب خورده ء بر صفحه

  ،می ستاندفرقه تھای  خطوط را از جاده

   تو را می خواندِو سرود جوانی

  :که

  توان خورشید بود   بر فراز کوه فقط می- 

  توان رودخانه شد  دشت فقط میء بر سینه

  ی  ا ابری نبوده ھیچ ء و تو که سایه

  »؟گذری که با ھمه آبی می شوی از آبی می
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   شاعر ،ی جھان را گشوده استئ گفتگوبه

  ،ردِھای خ با خوابی تا سرچشمه

  تا ترنم باران 

  یبر شفای زخم         

  ،باشد لبخند نوشیده ِ تفاھمِ که از ارتفاع                     

   آب ِگیکید تتا

  –  حیرت آب می خوردِ ماھیانِ دھانآنجا که سرنوشت از - 

  ھار غافلگیر بِو تا کاھلی

  روھای راز پوشی  در پیاده

  د و نانداز که بر سراسر زمین پوست می

  .دنمی کنیھمان رھگذران را به نیشی از تاریخ روزمره م

  

  خورشید

   –ه داده بر خرمن کوب ھا یکت - 

  رود   شاعر را نشانه مییِپیشان

  نان،پرسه ز ،وقتی که او

  از کنار روزنامه ھا و جدول ھا رد می شود 

  .وقتی جاری ستبی و بر گلویش سرود 

  

  زخم درختان خون می چکداز 

  و بر دروازه ھا

  .جنازه ھای پوسیده در اھتزازند

   ھانبض جدر ن

  ،به التھاب می خواندکوبش ساعت 

  از شقیقه ھای باغچه ھا

  ،کند بوی ھجرانی ھا نشت می

  و زمین

   –صبر  اشتران ءله بر زنگو- 

  .چرخد  یگر میی  به دنده ایاز دنده
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   شاعرهزیست کدام لحظه را

  ؟ بوی عشق آغشته ست بهکه این چنین

  ش را پوشیده  اکدام لباس

  نویسان  که تاریخ

  ش را  انام               

  ؟به فھرست گمشدگان بخشیده اند                       

  

  نگرد نمی چرا پس پشت را

  رھا و یادگارھا ھش تا

  د ن کویر سر بر کشء از صفحه

  و آدمیان فراموش 

  ؟به خانه ھاشان برگردند

  

  ...ی آ«

   گفتگو جھان را گشوده امو بوسه  بهمن

   –  تابنده و شورانگیز- 

  ام  نو شنیدهِطعم شراب را از ھلال ماه

  آنگاه که 

  نازک آرا           

  مد آسمان می چِر مھتابی               ب

   »...سپرد و گیسوان جیوه را به دست بادھای فلز می

  

  زخمی 

  ک،کو پیچیده در مضراب ھای بی       

  خواھشی 

  ،کند از التھابی که در پیچ ھر پله گل میآماسیده بر

  گلدانی 

  از شبنم تابستانی        

  که بر پیشانی دریا می نشیند                    
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    ...گندم می گیردعطر و                                               

  و رگبار 

   از ھر سو می رسد هک

   سرخ گل ھا و شقایق ھا شلاق می کشد بر

  و جام پنجره را 

   ...کند از پیامی سبز پر می               

  

   ...آی«

  دریغ  ی بیئبه گفتگو

  آزاد 

  رام و نازنده 

  جھان را گشوده ام

  .تدر کفشم رویش بھار اسو 

  

  ام  ی وزیدهئ دریاء آینهھفت بر «

  – ود خوانان و مرگ گریزرس - 

  یدئ گلدسته ھای گمشده روء هآنگاه که او برکنار

  مثل مداوای جنون 

  گردید                     

  چرخید                       

  خورد  تاب                           

  ت شکس                                   

  ساخته شد                                             

  تا ستاره سر کشید 

  و ارتفاع تفاھم 

  » ....رسید و شکفتن ھای من می طراوت ھا ءبه قله

  

  دالانی از ھیاھو 

  نیلی که بر رودخانه ھا سقوط می کند گستره ای 

   وضوِپیاله ای از نیش و انگشتری
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  .. . جوانپیاده روھایمغرب در 

  

   می گذرد شاعر هشادمانچه 

  گاه پاسداران خفتن از 

  خیال و عاقل  بی - 

   - درُبی پناه و ت

  .ش خبر طوفان ھاست او زیر پلک

   

   می گستراند هسفر

  بر کوچه ھای قونیه 

  .بر میدان ھای نوساز آنکارا

  

  یند چغذا می 

  .بر دوراھی نیشابور و حلب

  

  و شراب می نھد 

  بر کناره کاشمری که 

  یرواز باغستان ک                    

   تا درخت نمک                                

  .در حسرت رویش خشکیده ست                                         

  

   کش آینه است و اسپند دودنا ادر دست

   سپید گونه سنگیش ادر گریبانو 

   از خورشیدهگسست

   از رگ رخشان گاوی - 

  ل سفارکه د

  .بوی خون می گیرد

  

  ...آی «

  ی جھان را گشودم و دیدم ئبه بوسه و گفتگو
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  که آدمی 

  در پس پوستی شکنجه دیده 

  ،از برج انتظار آمده است

  ی ھای نیازمندهرابھدست ھایش را در م

   قربان کرده                                                

  ن زھدان آمدء و از شکنجه

  تا نوازش طوفان                            

  ...شتابد می                                            

   ...آی«

  در این شب پر اھتزاز 

  ار فرو ریخته و وھایم پولک  رم دستجِ

  ام زادنگاه ستارگان رسیده به

   آنجا که - 

  تو سر می چرخانی و 

   تروبروی

  از دفینه ھای شعر و موسیقی           

  »...شود پر می                                           

  

  زنند ش گام میا  پیشانی فصل برپنج

  می کوبندشقیقه اش ر ب خورشید ھفت

  نده ر باء شاخهھفده و 

  از گلدسته ھای دریا                           

  ھواره ھا به سوی آسمان و ما                                                

  .پر می کشند                                                                             

  

  روز پایین می آید زورق بھار کھنه از 

  کند  شن دھان می گشاید و گوش ماھی ھایش را فاش می

  چنگی از ابر فرود می آید و گیسو بر می آشوبد 

  و ساز ھای پنھان

  ه ھای نمناک در صندوقخان  
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  راوسلیک ان تا بستاز دش    

  :دنکن  آسیمه سر ھجا می      

  

  ! سمرقند ...آی«

  ! منِ خواب ھای کودکیِشیرینی

  ت بیتی لطیف می سازم  ااز دستان

   را ینا ارحصکه 

  از ھیاھوی ھرچه مذھب ناپاک است بروید 

  و خود 

   –در امتداد لھجه ھای تو  - 

  »!گردم  تاریخ برمیِبه آتش بازی
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9  
  د بوک می گچن

   تار، گریزنده،دونده

   ... بیدار، ترس خورده،خمیده

  

   ...دعر

   ...آذرخش کمان بر

  

   ... کردهغُ بء زوزه

   ...عنکبوت گرفتار

  

  ...، چک، چک، چکچک

  از اخم می گشاید خم 

  می کوبد ش  ارگان بر هزخم

  چشم می درد 

  .می شودرھوت عریان و از ب

  

  ه افق تکه می زند دامنه می نشیند و ببر

  ش را می بیند  او نیز ھای کلمات

   شب ِ اولِکه بر آسمان

  رند و َپ زوزه کشان می

  در ناکجای ھستی                       

  .دنرس زادنگاه مرغ و گیاه می به                                          

  

  خیزد شاعر  برمی

   عشق می نگرد ء ینهخویشتن را در آ

  :دھد ادمان زمزمه سر میو ش

  

  ن  م شرابمِکشتی«

  !مپادشاه فتح
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   می زند چه چھیدر دستم ناقوس

  خاکستر استخوان ھایم از و 

  .ققنوس ھای جوان پر می کشند

  

  ،مه ام من رُبیابان پ«

  کشم   بیرون میهمردان را از خفیه گا

  ،مان می کنمھ نامنتظر مییشان را به دیدار و عزیزان

  

  ادرم من ن«

   کلماتم ِ شیرینیهک

  طوطیان را به چتری طاووسی 

  ،مھمان می کند

  

  خجسته ترین یارم «

  م ه ادر پیال

  شرابی           

  ھزار ساله                

  دارم                          

  و انتھای دریا 

  .سرزمین دوست داشتن ھای من است

  

  ...آی «

  ،چرخم پیرم و در قاب ھای جوان می

  ،کارم  و در مزارع شب تخم صبح میبامدادم

  ت بجانھای  امیدم و در کوچه

  ،نشینم ھا به توطئه می ھا و ناودان  خزهاب

   الفاظ ِادرم و از بازین

  عبثگرد و خاک نماز 

  ،گیرم  بر می

  و سھرابم
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   شھر پدر را        

  .در خون خویش دارم                   

  فروغم و 

  پنجره ام           

  چشم انداز دنیا              بر      

   ... گشوده ست                                 

  

   ...آی«

  ،محپادشاه فت

  ،مه ادل به رنگی گریزان سپرد

   .ار می نشانمو در انتھای سطور شاعران نقطه ای گلوله و

  

   امخون و عاطفه«

  ناز کلمات و 

  .م تصاویرم            اخ

  مپادشاه فتح

  شرابم  ی کشتی

  لنگر انداخته 

  بر استواری بندری            

  ی ئکه تو                            

  بان ھایم دو با

  در نسیم تو           

  به سوی تاریخ                  

  »...پر می کشند                         

  



52 

 

10  
  دنه ابر آستان سحر ایستاد

   – بیدار و فرزانه - 

  و شاعر 

  به شادمانگی و ستایش         

  :می خواند                                

  

  ...آی «

  ای شکوھمند شکوفنده

  !ای یادگار رفته و آینده

  در دستان مھربان تو پیدا کرده ام

  م راا                                     وطن گمشده 

  بھارنارنج ی و قاقا بوی با

  ون  زنده رود و کارء با زمزمه

  کوه ه  سیاھکل و دینء با سبزینه

  ترانه کلماتی با

   آغشته به رازھای زبانم            

  و با گرمای رفاقت و عشقی 

  که از حافظ تا فردا 

  .ھمیشه جوان خواھد ماند

  

  دیگرم وطن آنجاست که تو باشی 

  چرا که 

   تو ی بر کتاب پیشانی      

  را  تاریخم                              

  بینم  نوشته می                                      

   جاده ھای شکنجه و ابریشم ،بر کف پایت

   پوتین و میلاد ء ه زخم،تم اشک بر

  و بر چشمانت 

  ...برق ھوش و ایستادگی            
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  که چرا«

  گیسوی تو اثبات آزادی ست 

  بدان ھنگام که رسولان مرگ و تعبد به چادرش می کشند

  ست ساوی صدایت فریاد ت

  .ش را حرام می کنند اوقتی شنیدن

  اعلام پایان ظلم است ه ات خند

  ت قفلی از سکوت می دوزند  اوقتی بر لب

  ت معنای وطن است  او بودن

  ھنگامی که گذرنامه ھامان را 

  ...سوزند در آتش می                            

  ...آی«

  :با تو ھمیشه در وطن خواھم بود

  که در سرزمین حضورت 

  تلخ و شیرین 

  :به ھم درآمیخته اند               

  زعفران و عسل 

  کویر و دریا 

  ھزار دستان و رستم 

  تھمینه و خسرو 

  جمشید و پیر مغان 

   ...و شھرھای رفته و آینده

  

  آرامش و انقلابی تو عطر «

  وقتی در ھر زبان و ھر منزل 

  و  من می نوشی ء از ھوای سینه

  مه غربت را 

  از کلمات           

   ...گیری می                  
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  و چنین است که «

  دیگر عمر را                  پاس 

  صبورانه و دوشادوش                                    

  :از کوچه ھای غربت می گذریم                                                  

  ی و زنی مرده شادمان

   اندیشهتاکه از پوست 

  به انسان بیشتر از خاک بھا داده اند و 

  ،شان از آتش ھجرانی ھاشان بیرون می آیند فرزندان

   منهشادمان

   با تو زیستن ء  که در خانه          

    امکرده                                  وطن 

  و می بینم 

  که دیگر 

         ھیچ تیرزنی 

           نمی تواند        

  مان بستاند ما را از سپیده دم تاریخ

  

   ...آی«

  ای وطن سبز و سرخ و سفیدم

   سحر کجاست                                 

 »!آتشفشان کنمایت تا البرز را بر


